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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین 

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین  الطاهر

و ارحمنا برحمتک یا ارحم   الراحمیناللهم وفقنا و جمیع المشتغلین 

حقیقیه گرفتند و به این مناسبت ایشان یک شرحی در فرق بین قضایای  عرض شد مرحوم نائینی خطابات شرعی را چون از قبیل قضایای  

بین علما  حقیقیه و خ این منشاء اشتباه شده  شان  بعضی از مطالبی را که در اصول گفتند تصور ارجیه بیان فرمودند مفصلا به این عنوان که 

 .ی حقیقیه است قضیهی خارجیه است ، در صورتی که از قبیل این بوده که از قبیل قضیه

حکم  ی است  ع همزمان است چون موضوع خارجحکم با فعلیت موضو علیت  ی خارجیه فود که در قضیهاش این بیکی از فوارق اساسی

یدا یا  هم فعلی است مثل ا یدٌ قائمٌ  کرم ز ید که میز ید ، مثلا ز ید روی ز گوییم قائمٌ این حکم که عبارت از قائم باشد الان فعلی است چون ز

ید همچنان که موضوع معین خارجی است قائم یداهم    رفته ز ی  در خطاب جمله هم از همین قبیل است ، البته اکرم را    همینطور است اکرم ز

 طلبیه گرفته است . 

یا جملهایشان در جمله یه در قضیهی طلبیه  اصولا  ی خبر یم که  دار کردم یک بحث کلی ما  و جملهی خارجیه حالا عرض  ی طلبیه 

یم بعد ، یعنی به طور خلاصه  کنیم مناقشه را میرا با ایشان نمی  آن مناقشه فعلاصلا قضیه نیستند حالا ارات قانونی ااعتب الان بگوییم  گذار

ب خطابات و اعتبارات قانونی اصلا قضیه نیستند ی طلبیه  یهی حقیقیه و خارجیه و الا قضیل قضیهاشد شاید مراد ایشان از قبکه بعد معلوم 

 ودند .که ایشان فرم

فعل ، چون موضوع معین است آن حکم یا وصف هم آن هم خارجیه ی  ی خارجیه ، پس در قضیهحالا به هر حال بگوییم به نحو قضیه

ی خارجیه  که در لشکر بود کشته شد ، چون مراد من فی العسکر به نحو قضیهمثلا قتل من فی العسکر هر کسی  واهی نخواهی فعلی است  خ

 .چون معین بودند ق شد گوییم قتل یعنی بالفعل این عمل محقدو هزار نفر بودند وقتی مینفر ، است مثلا هزار 

این طور نیست در قضیهاما در قضیه لذا  اگر وجود داشته باشند وجود ال ری حقیقیه چون حکم یا وصف رفته روی افراد مقدی حقیقیه 

 . د و الا فلاشو و آن موضوع محقق بشود اگر محقق شد حکم فعلی میفعلیتش فعلیت آن حکم آن وصف به این است که آن فرع 

اقم الصلاة لدلوک ال اگر گفت  این اقامهمثلا  و لدلوک الشمس  شمس  جا فرض هر  طلق یعنی رفته روی عنوان دلوک به طور می صلاة 

 ی نماز واجب است . و اقامهک شمس شد آنجا نماز دلو 
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ه این است که به حساب دلوک شمس ، شود ، فعلی شدنش بنیست الان هنوز زوال نشده حکم فعلی نمیشمس دلوک  مثلا الان فرض 

م ق که من عرض کردم از اشکال صاحب فصول شاید در ذهن مبارک مرحو ی واجب معلشاید در نظر مبارک ایشان حالا غیر از آن قصه

یم مثلا اگر گفت  اشت که اصولا بین شنائینی این مطلب وجود د اقم الصلاة روط یک تکلیف یا موضوع به تعبیر دیگر موضوعش فرق بگذار

 شود . نمی ی حقیقیه است تا دلوک شمس نباشد به اصطلاح وجوب نخواهد بود فعلیون قضیهچلدلوک الشمس اینجا به نحو 

صلاة الا بطهور ، در اینجا درست است گفته لا صلاة الا بطهور لکن چون  یا لا ة  لا تصلی الا بطهار گفت لا تصلی الا الی القبلة یا  اما اگر 

ید نمازتان را بخوانیدارت بگیشما طهور در اختیار شماست شما مکلف هستید یعنی آن الان فعلی است  طه ، معنای آن عبارت این نیست    ر

 شما نماز بخوانید . شما نماز بخوانید ، هر وقت قبله مشخص شد صل شد ارت حاهر وقت طه

 اعت .ثل استط: میکی از حضار 

 .ی : مثل استطاعت دآیت الله مد

قبله را هم نمی این معنایش این است که شما حتی اگر  القبلة  الا الی  جا مهم شناختید حکم فعلی است فعلا چون آنلا تصلی مثلا 

خواستند  شاید میخواستند بین اقسام اینها ،  میاید مرحوم نائینی  شناخت قبله است اما دلوک یک امر واقعی است این باید محقق بشود ، ش

 م . کناین را من دارم اضافه می. ننوشتند خود ایشان فرق بگذارند 

ة فعلی است حتی اگر طهارت نداشته باشد و لذا مکلف است به ایجاد طهارت  صلابطهور   ر آنجا لا صلاة الادصلاة الا بطهور  مثل لا 

 را بکند . صلاة اد طهارت بکند و بعد هم ایجاد ایجاین است که ابتدائا یجاد صلاة تکلیفش و بعد هم به ا

شود  ه ، مکلف به ایجاد دلوک شمس نیست ، هر وقت دلوک شمس شد آن وقت این وجوب فعلی می لصلاة لدلوک الشمس ناما در اقم ا

این عبارت ایشان  یدی دارد  زا  حالا بعد چون یک نکاتی دارد یک جاهایی هم یک نکاتاین ملخص کلام ایشان و عرض کردیم در این کلام  

 خوانم . را می

ایشان ایشان در مثل م ملخص کلام  امر اعتباری است مثلا میآن رد بر صاحب فصول است و لذا مثلا  گوید چطور ما  ثلا تملیک که 

گوییم  شود یک دفعه مین حاصل میگوییم ملکتک الکتاب الاکنیم میمیکند ، یک دفعه الان تملیک اعتبار فرق میکنیم کیفیت اعتبار می

،  گوییم اوصیت به المال ، این تملیک را گذاشته بعد از موت خودش یک دفعه می،  شود  لکت تو فردا حاصل میدا ، فردا مملکتک کتاب غ

 شود . ت خودش این ملک حاصل میبعد از مو 
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از موت ملکیت محقق بشود ملکیت فعلیت یعنی نمی پیدا کند ، فعلیتش به موت ایشان است فعلیت آن تملیک . البته وصیت شود قبل 

اینها این تعبیر التزامات شخصی و   شان نظرشزامات شخصی هستند ایجزو الت  و تملیک و  قانونی ایشان  روی التزامات قانونی است ، البته 

 دهم . ندارند من دارم توضیح می

گوید  می  خوب ایشانشخصی است ، در التزامات شخصی    ند که آن التزاماتایشان عنایت نفرمودزنند ، چون در تملیک ایشان مثال می

تواند بکند الا بعد الموت ، تفکیک  رف نمیشود لکن تصملک پیدا میشود که بگوییم الان قبل الموت  ، نمیوت  انشاء ملکیت کرده بعد الم

 بین ملک و تصرف معنا ندارد . 

این در التزامات شخصی ، در التزامات ایشان در حقیق ودند انکار  ول فرمکه صاحب فصآن وجوب معلق را  خواهند میهم قانونی ت 

چون صاحب ف صول عرض کردم یک بحث مقدمات مفوته پیش آمد آقایان منشاء اشکال برایشان شد برای حل اشکال مرحوم بکنند ، 

در این جور جاها وجوب معلق است صاحب فصول   از وجوب مشروط گرفت ،  پناه برد به واجب معلق که  را غیر  وجوب  و وجوب معلق 

بقبالی یعنی ممشروط جایی است که وجوب و واجب هر دو استقبالی هستند ، است یدٌ فاشتری الخبز ، هم وجوب  ر شرط ، اعلق  ن جائک ز

ید است هم خود شراء خب بعد این دو فعل باشد  ، هیئت هم هیئت اماده که شراء خبز باشد م هیئت ،  ز ، هم ماده و هاز مجیء ز تا بعد از  ، 

 ، این دو تا بعد از آمدن . آمدن ضیف است ، ان جائک ضیف 

یم وجوب معلق  ده بعد باشد این اسمش را میئت قبل باشد مااما اگر نه هی فاشتری الخبز    شود بگوید ان جائک الضیف. مثلا میگذار

یدن شراء خبز بعد از آمدن مهمان است . این را مییعنی از همین الان وجوب هست   سمش را گذاشت وجوب  شود تصور کرد الکن خود خر

این شد که اگر ایشان بداند  معلق آن وقت فایده  آماده کند ن باید  مکانات اکرام وجود ندارد از الادر زمان آمدن مهمان ای این وجوب معلق 

اگر وجوب مشروط بود  اینجا ، اما بنا بر آن مطلب چون   دیگر لازم نیست که از وجوب نیامده داعی ندارد که از الان امکانات را آماده کند ، 

کند به اصطلاح آقایان  ای هم واجب نیست ، ترشح میالان امکانات را آماده کند چون تا مهمان نیامده وجوبی نیست وجوبی نباشد مقدمه

 المقدمة . ند از ذی دانحی میوجوب ترشوجوب مقدمه را 

اینها همها اینهالبته  ، لکن خوب چون شحی وب تر را اصلا وج اش محل اشکال است کلمات  ایشان آمده مسخره است  در کلمات 

 و این مطالب الانت مفوته و مشکلاتش مقدما

 ؟ شود ه مییکی از حضار : بالاخره این حل مشکل مقدمات مفوته چ
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 اش نزد عقلاء یکی است . نکته، مفوته یکی است غیر مفوته و عقلائی دیگر ، مقدمات  ی :دآیت الله مد

دار  دهید تا  انجام بدهید بعضی مقدماتش را الان انجام میخواهید را می ی یک کاریید الان هست ، یک تکلیفشما یک مقدماتی را 

برسد ده سال طول می ش ، حکم عقل خاص خودش را دارد کیفیت خودن ای زماهر مقدمهکشد مقدماتش الان ، چرا چون خود عمل 

 وجوب هم آن وقت است لکن ر آمد گاگر عقل حکم کند که مهمان ا کند .است فرق نمی

 شود ... مختلفند احکام هم مختلف میاگر یکی از حضار : 

و روز داند مهمان خلال یکی دمهمان وجوب است لکن ایشان می م اگر گفتیم الان وجوب نیست بعد از آمدندانمی ی :دآیت الله مد

بناست تا دآیآینده می اش  داند که زن و بچهاین واجب است ، میگیرد یل بشود خوب نان را الان مینانوایی تعطه روز دیگر اصلا دکان  د و 

این حتما باید وجوب فعلی بشود تا  فرق میروز دیگر ، چرا  6برای روز دیگر  5گوید برای ند ، اعلام کردند از الان میخواهنان می کند ، 

 . کند یمقدمه این است که عقل حکم مبیاید مقدمه فعلی بشود ، مراد از وجوب 

 تحدید عقاب هم قائل نیستید شما ؟ همین  یکی از حضار : برای

ابدا اصلا  نه تعدد عقاب آیت الله مددی :  دقت فرمودید ؟ اصلا  ا،  این ترشحی و  اصلا حالا وجوب مقدمه را ما ترشحی و  این،    ز 

آمد در محل خودش ، دیگر من ن شاء الله خواهد  اصلا مطرح نکردیم یک جور دیگری مطرح کردیم قصه را اهایی که اینها گفتند ما  حرف

در محل خودش ان شاء الله عرض کنم ،  متعارف شده عرض می حوزه ها در  شود از باب اینکه اینها این کلمات گفته میفعلا چون در حوزه 

 کنم . می

وقتی میروز را می  10ن  روز دیگر نان نیست ، خوب از الان نا  10تا  دانید  وجوب مقدمات مفوته شما میآن   ید ،  ید روز پنجم ، خر خر

  ، پنجم . اینکه تهیههنوز که شما نشده کنید تهیه میاهد از الان خو بچه نان میششم  ی این مطلب لازم نیست یک وجوبی باشد این  روز 

اند که اینها در دفعلی را باید انجام بدهید ولی مقدمات آینده هم که میکند مقدمات حکم می  کند آنچه که عقلحکم عقلی است فرق نمی

این کارت اینجاپنی  ند ، هر کو پنی کرده بودکو این اخیرا نان را ، برماسم نمیشود برای همین کشورها آینده تهیه نمی کوپنی  ی ما  هم نه مثل 

ر روز اکرد چهگرفت ، خوب این محاسبه میچهار روز را میداد نان  پن میرفت یک کو هر کسی میهم برای چهار روز یعنی بود هر کوپنی  

 . کند هنوز روز چهارم نشده روز سوم نشده است گرفت ، این هم بحث همین است فرق نمیمیچند تا نان احتیاج دارد با کوپنش 

 .کند ن را تهیه میغذای آنها را بدهد خوب از الان نااش هستند باید واجب النفقه چون اینهاعلی ای 
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شارع هم دخیل هست یا نه اگر نه آن گویند آیا  دانند اما میی میشرعیه هم همه آن نصب سلم را عقل یبحث مقدمهیکی از حضار : در  

 دارند . ه قبول دنش را که همعقلی بو 

یف ندای شده این را ما چون های ما طولانعرض کردم به حد کافی بحث آیت الله مددی : دیم آقایان  اشتید توضیح دسابقا شما تشر

 نه این مطلب نیست . نیست اشاره کردم ، بله عرض کردیم این دیگر من هم آقایان گفتند دید آمدند در این حرفی که شما ز 

هایی  های قانونی به اصطلاح سعی کردیم برویم به جای این حرف ال عرض کردیم مطلب این طور نیست به هر حال ما یک راه علی ای ح

ه از نظر قانونی اگر بین دو چیز تلازم باشد در ظرف خارج اما در مقام تقنین که ما عرض کردیم این بود کاش را  یقانون راه آن  که عقلی است ،  

 کند یا نه ؟ این راه را ما این راه رفتیم . قانونی هم سرایت میخارجی به تلازم تلازم یم آیا این ن قرار بدهواش را قانیکی

یدن متوقف هم تلازم را حساب  هست ، هست یا تعاند  ، تلازم  رج ، در خارج این  این در خارفتن باشد بر بازار    یعنی اگر بنا شد که نان خر

ی دمهی مقمسالهضد ، تلازم اسمش شد تضی گوییم مقی ضد حالا به آن مید را حساب کردیم ، تعاند اسمش شد مسالهکردیم هم تعان

ی  کاف ارجی  ارج تلازم هست این تلازم خین این دو تا در خکند این است ، که چون ما بح قانونی پیدا  قانونی که بخواهد رو بحث  واجب این  

 چون تلازم خارجی که هست  نین هم سرایت بکند یا نه ؟است که در مقام تق

 شده است  تفویض به مکلفیکی از حضار : 

یا نه آیت الله مددی : در باب قانون همان مقداری که ابرا ها  ا،  به ملازماتز شده   ، ش کار ندارند ، ملازماتش را تابع واقع  عتبار است 

 خیلی قشنگ . قانونی و حقوقی  هایی است که شما ، بحث قانونی یک بحثگذاشتند این بحث قانونی ، بهتر از آن بحث

نان بخر که بازار رفتنآیا اگر گفت نان بخر به ملا ید تلازم دارد و این تلازم هم باشد تقنین خورد یا نخورد ، چون بازار رفتن با ن زم  ان خر

بود ، اصلا طرف  بگوید من عمل را انجام ندادم چون این لازم نبه حیثی که ممکن است اش این است ی اساسیوضوح دارد ، یعنی نکته

د  گوی گوید چرا نرفتی آقاجان ، میگوید برو نان بخر بعد میود آنجا به او میماشین بشود برسوار ایشان باید جایی است که ی دکان نانوای

 آورد .آورد به ترک مقدمه تعلیل میل که میپول نداشتم سوار ماشین بشوم ، ببینید تعلی

 این را قبول ندارد  یکی از حضار : اما قانون

 حالا همین بحث  آیت الله مددی :
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 دادید . د میآمدیمن کار ندارم باید می دبدهی دگوید چرا مالیات را نیامدییکی از حضار : نه قانون می

انجام نداده است ، اینجا قانون چه بود نان  نون را  آن چون قادادید بحث دیگری است  می  آمدیدید میشما مالیات را با  آیت الله مددی :

نه  ، پول ماشین گوید پول نداشتم آورد میبخر ، تعلیل چه می ببینید اصلا ،  توانستم بروم ، پول ماشین ، اینقدر که نمیآورد به اینتعلیل می، 

اما اینکه چرا آن فی مقدمه را تعلیل قرار بدهد برای  تواند نتلازم قوی است ، که می مالیات خوب مالیات را باید  امر را انجام نداده است ، 

 بدهد بلغ ما بلغ .

بر فرض هم بگوید آقا پول نداشتم مالیات بدهم مراجعه می دارند یا مییا راه کنند سط بندی میکند قاگر  آیند یک قسمتی از  هایی که 

آن بحث  د به هر حال  کننمی  ند یا الی آخره ، کارهای دیگری کنیا زندانش میهای مختلف هست برای گرفتن ، بله فروشند ، راه اموالش را می

یدنان نگوید چرا میاینکه چرا ، به او دیگری است آن بحث   گوید چون نانوایی بسته بود اگر نانوایی بسته بود آن به خود تکلیف اما  ی میخر

یدی بگوید پولی که با ماشین بروم نداشتم پول   گوید من خوب مینداشتم   یا خط سوار بشوم، تاکسی بدهم  ماشین اگر بگوید چرا نان نخر

 .؟ این برای شدت تلازم است  یدشو لکن عرف اینقدر تلازم ، دقت کردسی باکبه تو گفتم نان بخر نگفتم به تو سوار ت

ی  ی اصلی نکته فه شد ، نکتهاضای حقوقی است که بعدها یک نکتهی کار است این  خواستند این را بگویند البته این یک نکتهاینها می

و  مولی بود آن نمی  عبد  یدم یعنی چون نمولی بود چون عبد همه چیزش ملک  به قول آن تمام شراشر  رفتم بازار ، توانست بگوید نان نخر

 .وانش ملک مولاست ، آن بحث دیگری است ملک مولاست ، گوشت و پوست و استخوجودش شر راصاحب کفایه ، ش

یشه یشهی یکی است و مولی عبد  نههای بحث در زمیو لذا عرض کردیم ر یشههای بحث در زمینه، ر ی دیگری است ، در  ی قانونی ر

تواند تعلیل بکند عدم تلازم واقعی بود اینقدر این تلازم ، دقت کردید ؟ قوی است که میاش این است آیا اگر  ی فنیبحث قانونی آن نکته

 .امتثال را به خاطر همین نبودن مقدمه 

یدم چون دکان نانوایی بسته بود ، یک دفعه می گوید پول نداشتم  ع است ، یک دفعه میو به خاطر عدم موضاین خوب گوید نان نخر

سوار بشوم ، ببینید اصلا ج به ماشین دارد ، من هم پول نداشتم ایی که ما هستیم بخواهم نان بخرم این احتیاسوار ماشین بشوم چرا چون ج

 . ذین تکلیف نان بخر درش نبود سوار ماشین بشو ، تکلیف عخورده نان بخر آورد به تکلیف ، تکلیفی که به او را به نان نمیتعلیلش 

به پول نداشتن پس اگر قانون به یک طر آید تعلیل میگویند حالا که میآیند میاینها میلذا  خورد چون  ف خورد به آن یکی هم میکند 

، لذا این هم یکی از اسرار اینکه مقدمه وجوب پعدم امتثال را به عدم کند میآید تعلیل می گوید  آید میکند ، در مقابل این مییدا میمقدمه 
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یم تلازم هست و تلازم هم  اش این است که عین همان ای دارند آن نکتهقوی هست لکن خطابات قانونی یک نکتهدرست است ما قبول دار

نان بخر حالا عبد مکلف ،  گذار به خود عبد است به خود مکلف است .اش واشود . بقیهلفظ به آن تعلق گرفت آن تکلیف میکه   گفت 

ید میپسر  یدی میگوید چرا نان نش نان نخر  ، آن بحث دیگری است .گوید مثلا پول خر

مکن است بگوید  نان بخر من الان پول نداشتم ، بله مشو ، تو به من گفتی برو پول تهیه کن سوار ماشین بگوید تو به من نگفتی  اما او می

 به من ، من الان پول نداشتم فرض کن مثلا خجالت هم کشیدم حالاشما  آقا  چرا به من نگفتی مثلا چرا به من نگفتی ، ممکن است بگوید  

واجب خارجی ببینید اگر که مهای این مثال تا تلازم خارجی هست جعلی که به یکی   بشود سر وجوبش این است چونقدمه  بین این دو 

این جوری نیست ،  آن میگیرد ،  گری هم تعلق میگیرد به دیتعلق می امارات نیست لوازمگوید نه آقا جعل  از قبیل  و ملازمجعل  ات ،  ش 

به عین همان که   یدن آن و جعل  ، جعل تعلق گرفت به نان خر کند یا قبول رش را قبول میگوید پول نداشتم یا عذقت اینکه میتعلق گرفت 

 ، آن ربطی به کند آن بحث دیگری است نمی

 عقاب هم بشود ت تعدد ممکن اسیکی از حضار : پس 

 .دیگر ندارد نه نشود ،  آیت الله مددی :

 یکی از حضار : اگر قبول نکرد ؟ 

یده است نه اب نیست  دد عقگوید تو امکان داشتی آن وقت تعمیاگر قبول نکرد   آیت الله مددی : ، عقابش فقط این است که نان نخر

 کند که مثلا پول ، ا عقاب نمیتهیه نکرده است ، دو تاینکه پول 

 آورد . کی از حضار : در یکی تلافی دو تا را در میی

، دقت کردید به قول شما ، دو تا عقاب ، روشن شد ؟ بر فرض هم بگوید  تر بشود  ممکن است عقاب یکی شدیدحالا   آیت الله مددی :

گوید خوب بیخود باید فکر  مینبود ، فلت کردم در دستم  گوید غپول را برداری مثلا میهم خبر داشتی چرا نرفتی   پول در فلان جا بود توآقا  

یده نه اینکه چون پول برنداشته است . کند چونعقابش میآن وقت اگر جا موجود بود . کردی پول در فلان می  نان نخر

 ی گام بعدی است . ر گامی یک عقابی ، چون هر گامی مقدمهشکل است به خاطر هیکی از حضار : تصورش هم م

 م هست . بله اصلا بی معنا ه آیت الله مددی :
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یم کاری به جعل و اعتبار ما در اعتبارات قانونی کاری به تصور یم د  ندار کنید ؟ تصور و مقام تصور نیستیم ، دقت می، اصلا دنبال ار

گوید مگر به تو رفته خوابیده میگوید چرا ، ی فنی به نظر ما این است ، یا تعاند دارند مثلا میچیست ؟ نکتهی فنی  ببینید آن روشن شد نکته

یدبا خوابیدن چرا چون نگفتم برو نان بخر چرا خوابیدی ؟   گوید چرا خوابیدی ؟ ی. من تعاند دارد نان خر

 خواهم عرض کنم ؟ روشن شد ؟ مطالب ان شاء الله روشن شد ؟ دقت کردید آقا چه می

این حرفبحث تپس بنابراین   ، ت گوییم یا اینجا چون به حکم عقل هساحترام آقایان میها ، حالا آقایان گفتند ترشح ما هم به رشح و 

از این حرفتعد حالا شرع هم هست  این نکتعقاب ،  اش این است ، یعنی آیا چون  ی قانونیاش به نظر ما نکتهنونیی قاههایی که زدند ، 

عل  ی چون در خارج با هم تلازم دارند ، اگر به یکی جکند ؟ سرایت به این معنا جعل یکی یکی کافی است برای دیگرمیتلازم هست سرایت  

به یکی خورد دیگر این معنایش این نیست که حتما به دیگری هم  ی نیست  گویند نه آقا جعل اینجور ، اینها می  یگریخورد به د ، اگر جعل 

نان بخر . گفت آ بخورد آن جعل خاص خودش را می عذرش قبول شد آن کند اگر  قا پول نداشتم از او سوال میخواهد گفت نان بخر ، 

اگر هم بناست عقو یدن است نه به خاطر بازار  بتی در کار باشد بحث دیگری است ربطی به این قسمت ندارد ،  به خاطر نان نخر عقوبتش 

 شویم . خواستیم وارد این بنرفتن سوار ماشین نشدن روشن شد این حالا نمی

این مطلبی  ک مقدلا یاحخوانیم یک مقدار عبارتشان را  آن وقت این مطلبی را که مرحوم نائینی فرمودند حالا ما می ار وقت هم گذشت ، 

دیگران هم همینطورند  م تصور نفرمودند نه ایشان  حکرحله در  را که ایشان فرمودند فعلیت را البته مرحوم نائینی مثل ما هفت محور یا هفت م

ایشان تمام بشود یک نکته باید این آقایالکن اگر مبنای  تا محور میند ن در نظر بگیر ای را که  ما هفت محور شود یعنی در حقیقت هشت 

شود نائینی یک محوری  م میبود معلو م تنجز بود که اصول مکلف بود محور هفتم هم امتثال حور شش ششم یا م  یکردیم محور ششم مرحله

از نظر قانونی هم در وسط فرض کرده است محور  ح قانونی به آن  و آن که موضوع محقق بشود ، یعنی باید ایشان این بحث را رو فعلیت 

یم   بدهد ما در قوانین یک محور دیگری هم دار

 یکی از حضار : همان محور پنجم بود دیگر فعلیت .

ب آیت الله مددی : نه اصطلاح ناه اصطلاح من ، آن اصطلاح من که ارسال رسفعلیت  شود  اشد این میئینی که تحقق موضوع بل بود ، 

کنم چون نائینی اصولا هفت مرحله را ذکر به نائینی نمی کردم این اشکال منض شود هشتم ، روشن شد . البته عر ی هفتم امتثال میمرحله
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این مطیم آن مرحلهبگوینکرده که   نائینی در اینجا فرمودند راست باشد ، درست باشد ، در اعتبارات قانونی  لبی چندم ، اگر  ی را که مرحوم 

 کنیم .ما در حقیقت هشت تا محور درست می

 بوده هم فعلیت تنجز  : یعنی بعد ازیکی از حضار 

 ها یک تنجز ، روشن شد ؟ آیت الله مددی :

کند ، علم اجمالی  ا میای پیدکلف با حکم حالا چه رابطهای که متنجز وصول به مکلف است یا به اصطلاح دیگر رابطهآید  پس تنجز می

علیت موضوع است ی هفتم فلهکند ، مرحای که مکلف با حکم پیدا میحث دیگری است ، رابطهها بآناست ، تفصیلی است ، ظن است ، 

 .ما عرض کردیم خواهد بگیرد  متثال و عدم امتثال روشن شد ؟ یعنی روی مبنای نائینی چون این مبنا را ایشان در قانون میی هشتم امرحله

،  وان شد نماز بخید دلوک شمس  گو آید میهای قانونی نمیثفعلیت امر خارجی است ربطی به قانون ندارد در بحگوییم  مییک دفعه ما  

های قانونی ندارد مثل لا صلاة الا بطهور فرقش این است که خوانیم آن ربطی به قانون ندارد بحثشد هم نمیخوانیم نمینماز  ک شد  دلو 

ش اختیاری نبود  احالا اگر یکیت ، ش اختیاری اسایکی اش اختیاری نیست ور اختیاری است ، یکیدلوک شمس اختیاری نیست ، طه

 کنید ؟ گذارد که یکی را فعلی بکند یکی را نکند دقت میتاثیر در قانون نمیتیاری بود این اش اخیکی

چون آن  هنوز محقق نشده موضوع اختیاری نیست پس  خواهند بگذارند ، آنجایی کهمیرحوم نائینی کانما بین این دو تا فرق ایشان م

 حققا فعلی نشود این مفعلی بشود ، تآن موضوع محقق بشود تا حکم یعنی باید محقق بشود تا موضوع ، 

باشد توجه به کلام بنده داشته باشید این لوازم کلام ایشان را  ببینید این نتایج کلام ایشان است ، خود ایشان نفرمودند ها حواستان جمع 

و ما اگر یاد مبارکتان باشد مراحل شود  جوری میدا بکند این  روح قانونی پییرشان از فعلیت اگر بخواهد  کنم ، لذا ایشان تفسارم عرض مید

این را زدیم به   م اذاهینذروا قومفر ، ولی به حساب نگانه را که سعی کردیم از آیات مبارکه استخراج بکنیم از آیههفت ی مرحلهرجعوا الیهم ، 

ی تنجز است ، لعلهم یحذرون  ذا رجعوا الیهم این مرحلهمهم اروا قوآقا احکام الهی این است ، ولینذند به قومشان بگویند  جز . الزام بکنتن

 ی امتثال است . مرحله

را انجام   اینها این کاری امتثال که لعلهم یحذرون ز و انذار قوم است یکی هم مرحلهتنجی مبارکه دو مرحله است یکی یهیعنی ظاهر آ

 حذر بکنند از عقاب الهی و بدهند 
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 ت همان رسالحتی نبعث رسولا را زدیم به معذبین یکی از حضار : 

 راج کنیم . سبعه را ما همه را از آیات مبارکه سعی کردیم استخی ارسال رسل و انزال کتب ، یعنی آن مراحل حلهمر  آیت الله مددی :

یع است که مرحلهمثلا الرجال قوامون علی النساء این مرحله ی ملاکات  رحلهض این مالله بعضهم علی بع ی چهارم بود بما فضلی تشر

ید  دوم بود .  ی حب و بغض بود که مبداء بود که مبادی جعل بود ان الله یحب التوابین و یحب المتقین این مرحله ید الله بکم الیسر ولا یر یر

 کراهت بود روشن شد ؟ ی اراده و بکم العسر این مرحله

 صلاة ون علی النساء ، اقیموا اللرجال قوامجعل ا

  ی چهارمرحلهی از حضار : نه حکم یک

 لعلکم تتقون ، ی جعل ، کتب علیکم الصیام مرحلهجال قوامون ، همین الر  آیت الله مددی :

یم هم همین آیه را ملاک می یکی از حضار :  آور

یع است بعدش هم ملاکش است ، بما فضل الاین آ آیت الله مددی :  روشن شد ؟  له بعضهم علی بعضیه اولش که حکم است تشر

یم یک دفعه بعضی از دوستان از خارج کشور  پس بنابراین من به نظرم روشن است ما هفت تا مرحله را سعی کردیم از   گفتند خود قرآن کر

ی  ه یک مرحللطف کار این است که تمام این مراحل سبعه را از خود قرآن از آیات مجموع آیات کتابیه درآوردیم .  ند گفتخوششان آمد خیلی  

انزال کتب است یک مرحلهارسال رسل   اراده و کراهت باشد ،  ی مقدمو  ات جعل است مبادی جعل است که ملاکات و حب و بغض و 

 رحله ی جعل است یک میک مرحله

تا ابراز نشود  ه ارسال رسل  اش را کعدیی باین مرحله ابراز است ،  ، چون عرض کردیم انشاء قوامش به  ما اسمش را گذاشتیم فعلیت 

ویید بعتک  اینکه شما بگوییم بعتک الکتاب ، تا نگل نشود ابراز نشده است ، مثل ارسال رس  لذا این حکم تا  شود این حکم ها ، و انشاء نمی

آقای خوئی و اینها قائل   ئی و آقای شیخ محمد حسین اصفهانی و بعد آقای طباطبااعتبار نفسانی نیست که مرحوم  شود قق نمییع محب

یک ایقاعی است ابداعی است معنای ایجادی  ابراز اعتبار نفسانی نیست همان تفسیر مشهور را گرفتند ایقاع المعنی بلفظ است شدند که 

ض است یعنی  ندارد ، تصور مح  ت هیچ ارزش، اعتبار نفسانی مادام در افق نفس اس  کندکند ، ابراز نمیست ابداع میاست معنای ابداعی ا

 خیالات محض ، هیچ ارزش ندارد . 
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اثباتش دم و لذا ثبوتی جدا نداائما یکی است ما مکرر عرض کردیم که اعتبارات قانونی مقام ثبوتش و  و اینها  ررض و تقدیرد مقام فقام 

اثبات آمد در مقام جعل تصور ، در مقام چیز هم هست  تصور هم هست نیامد نیست ، لذا بین این دو جدا ندارد عین اثبات است ، اگر 

انشاء اصلا انشائیت انشاء  ء بشود  ین مقام ، یعنی اعتبار نفسانی و ما بین اینکه انشابه اصطلاح جعل و  بمقام  مقام فرقی قائل نشدیم بین    ،

و اعتبار طلب جملهطلبیت    ء است به ابراز است .انشااش هم یت امر اعتباری که یکیی طلبیه 

الکتاب والمیزان لینات و اسلنا بالبیلنا ر در اعتبارات قانونی به ارسال رسل است روشن شد ؟ لقد ارسآن وقت ابراز   قوم الناس  نزلنا معهم 

الناس بالقسط شام سط اینلقاب این لیقوم  انزال کتب  و  این ارسال رسل  ع در جمیع شرای ل جمیع احکام الهی و ملاک اصلی این است ، 

،  ارسال رسل کردیم هم با اینها ، هم قانون قرار دادیم هم معیار قرار دادیم ، هم  ایع الهی از آدم تا خاتم در این راه بودند  ، جمیع شر الهی هست  

 .جرد قانون یعنی م

ء اوصیاء  داشند شأن انبیاما هم دارد تمام لذا در روایات    لنا معهم الکتاب این شأن نبوت است میزان هم شأن وصایت است و و لذا انز 

برای  ، میزان ، میزان هم عترت است ، کتاب آن کتاب است رتی همین است کتاب الله و عتهم ست انی تارک فیکم الثقلین میزان اء  اوصیا

اینکه قانون آمد یک میزانی یک معیاری قرار داده میتطب ، یعنی بعد از  تنفیذ است  یه گویند قوه شود که الان مییق است  ها عرب، ی مجر

رسلنا ارازو ، یک ترازو هم و است ، تی مبارکه میزان آیهاین سمش در تنفیذ و اجرا باید معیار قرار بگیرد ااین برای ی تنفیذیه ،  گویند قوه می

امور رسلنا ب با معجزات و کرامات و  دارند و انز عالم    اارتباط بدهد که اینها ی که نشان میالبینات خود رسل  الکتاب المیزان ، غیب  لنا معهم 

 بالقسط .ادیم لیقوم الناس هر دو را فرست

نیموع آیات و روایات ما فهمیدیم جبا توجه به م بیشتر  اینکه مرحوم هفت مرحله  ی را هم تصور کرده  ی وسطنائینی یک مرحلهست ، 

یم نونی بودنش بحث دااش قرار داده ما در قاانونیاین قوضوع فعلیت م  ر

 س را لوک شمدانید این دشما زمان امتثال مییکی از حضار : 

 بله  آیت الله مددی :

هایش  شمس ، اقم الصلاة لدلوک الشمس ، بعضیلوک  خارج از قدرتند مثل دهایش  آید بعضیببینید در آنجا یعنی آن که در روایات می

ایجاد آنهاست  است لا  یا مراد مرحلهصلاة الا بطهور لا  مثل تحت قدرت هستند و مراد  که شناخت آنجا  ی علمی  القبلة  صلاة الا علی 

 .هم نیستند لکن مطلوب نه خارج از قدرت تحت قدرت هستند شان شرط است قیاه وجود اتفها هم بشناخت مهم است بعضی
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 ، نماز درسوار محمل بشویم تا آنجوری نماز بخوانیم  حمل کذا این معنایش این نیست که حتما ش آمد مثل تصلی فی الماگر اتفاقا پی

اتفاقا سوار محمل شدید ک شمس نیست ، ان خارج از اختیار شما نیست مثل دلو حمل هم خواندم ید نماز در محمل بودتفاقی است اگر 

 این جوری است . در محمل 

البته اینها انحاء مختلف دارد این انحاء مختلف بحث این است که آیا در تفسیر قانونی تاثیر گذار است ، روشن شد چه می خواهم ؟ 

بود لکن  ساسا در واجب  کرده ، بحث نائینی اطور بحث ننائینی این  ادامه داد ، لازمهادمعلق  ای  ی بحث ایشان این ادامهی ادامهامه داد ، 

 مه دادیم . اداادامه داد ما هم بود که من دادم ایشان هم 

لوک شمس ، گاهی  شود خارج از قدرت مثل دما تصورمان این بود که انحاء اخذ موضوع این تاثیری در تفسیر قانونی ندارد ، گاهی می

گاهی اوقات مر داخل در   ، ، علم در آنجا تاثیر گذار  بدهیص علمی مراد است مثل لا صلاة تشخ یحلهقدرت است مثل طهور  د قبله را 

گاهی هم اصلا به وجود اتفاقی تصلی فی  اش شرط است نه است ،  غیر قابل قدرت است نه خارج از قدرت است نه مطلوب است مثل 

اینالمح این انحاء مختلف موضوع تاثیر قانونی  ید در محمل نمازتان را اینطور بخوانید . گر تصادفا سوار محمل بودما توجه ... یعنی امل 

 م این است . ثد من بحر ندا

 : برای حکم تاثیر ندارد . یکی از حضار

 آها احسنت روشن شد ؟  آیت الله مددی :

که الانسان حیوان  این ظاهرا در یک جای دیگر گفتند   قضیهروی  اشتباه کاری بود که رفتلکن چون مرحوم نائینی رفته روی قضیه اصلا 

ا بحث دیگری  ش بیاید ، ظاهر تا آن پیناطق یا الانسان حیوان کاتب بالقوة این که بخواهد کاتب بالقوة باشد باید اول انسانیت محقق باشد  

یم در بحث قضایا  جا خلط فرمودنجای دیگری بوده ایشان با آن د این ربطی به آن بحث ندارد در بحث قانونی ما در بحث قانونی یک چیز دار

یم ایشان در   چیز دیگری دار

این سرش هم این است که  آقای شیخ . عرض کردیم مرحوم ئل خودشان اعتبارات قانونی را خوب دقیقا بحث نکردند  آقایان در مساو 

اینها اعتبارات قانونی ممحمد  و  طرح کردند که ما هم آنجا مطرح کردیم ، بحث اعتبارات را  حسین اصفهانی در همان بحث حق و ملک 

ن در فلسفه رسما بود اعتبارات قانونی بحث بکنند ایشان  چواش را  ای از این اصول فلسفهوم آقای طباطبائی هم یک مقالهکه مرح  مطرح کرد

 شان ادبی است . اریداراکات اعتبدند و لکن اعتباراتی که ایشان وارد کردند ااعتبارات قانونی را هم در آنجا در مسائل فلسفی وارد کر 
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حالا چون  خواستیم بگوییم ، برای فن دوم بلاغت ،  علم بیان که نمیما هم یک مقدارش را خواندیم چون ما دنبال اعتبارات ادبی نیستیم  

و استعار گویند ، مجاز و مجاز  عتبارات ادبی را اصطلاحا الان در فن دوم بلاغت میآن ا.  است  و بدیع  یان  معانی و ب ه و تجمیع و ...  مرسل 

شویم  تعرض میی را که ما در اعتبارات ادبی در اصول مگویند اصطلاحا یک مقداری از مسائلاینها را در فن دوم که اصطلاحا به آن بیان می

یشه نه در بدیع  نه در معانی  یش در بیان است  هار را در علم دوم بلاغت در آنجا که  سه تا علم قرار دادند بلاغت    دوم است ، در علم بیان در  و 

 ر گذار است . انواع مجاز ، مجاز مرسل ، مجاز فلان ، انواع علاقه اینها روی اعتبارات ادبی تاثی

اینباطای هم که مرحوم آقای طاین مقاله بیان میم بائی هم ننوشته است که  به اعتبارات ادبی و در علم  آید اینها را ایشان  ربوط است 

راکات اعتباری را آوردند لکن  ایشان عنوان ادته بودند  ننوشایشان  م یک دفعه نگویید ما مراجعه کردیم  کنننوشتند اینها را بنده دارم اضافه می

حد شیء  یل شیء ، اعطاء  ارات ادبی را اینکه تنز خواهد واضح است که ایشان اعتبدر کلمات ، خوب هم نمیکند  دقت میکه  خوب  انسان  

ایشان فرمودند اعتب اعتبارات ادبی است این مطالبی را که  این در  یم خود من مطرح  ما در اصول هم  ارات ادبی را عرض کردیم لغیره  دار

یاد در اصول می  را مطرح کردیم اعتبارات  تا حالاکنم ز

 م عرض کنم ؟ خواهدقت فرمودید آقا چه می

هست در اعتبارات قانونی  م یک بحثی  در مباحث خودمان در اصول اعتبارات ادبی را هم گاه گاهی متعرض شدیم چون عرض کرداما ما 

یشه یشهکه اصولا ر نباید او را اهای اعتبار ادبی بوده مثلا میهای آنها ر تو  نجام بدهی بعد کم کم حرام یک گفته حرام یعنی تو محرومی 

 نونی شده است دقت کردید ؟ اعتبار قا

امهاتکم چون حرمت باید به فعلکه اگر حرمت به عین خورد در اصول آقایان دارند هم  و لذا این بحث را  گر  بخورد ا حرمت علیکم 

هایی  هایی که در کتاب آمده اوسع باشد از حرمتحرمت به عین خورد مراد چیست ؟ یک بحث دیگر را هم ما مطرح کردیم که شاید حرمت

 که در سنت آمده آقایان ندارند این بحث را کلا ندارند . 

 از حضار : به تمام جهاتش حرام است .یکی 

وقتی می  آیت الله مددی : اینکه فها  نه  المیتة یعنی  فروشگوید حرم علیکم  ید و  ، خر ،  قط خوردن میته حرام است  هم حرام است 

 پوشیدنش هم حرام است ، نجس هم هست ، نماز هم درش بخوانید باطل است . اش هم حرام است ، نگهداری

دارد که ببینید این از خصا یم کتاب و الا در معالم  یم  یص تحر  . تنشان همین اسروف بیمعاگر به عین خورد آن اثر ظاهر مراد است تحر
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یم کا یک تفکیکی آثار مگفتند مجموعهمیها  بعضی تاب ، آن وقت دنبال این نگردیم که چرا صلاة در ی قائل شدیم که بیاییم بین تحر

روایت تحف العقول عرض  در ، روشن شد ؟ حتی در  نماز  قرآن آمده  گفت چون در  میتة روایت خاصی بخواهیم همین که حرم علیکم المیتة 

امکردیم چیز عجیبی که در  الحرام یحرم بیعه شرائه و  ساکه حتی امساک را ایشان حرام  روایت تحف العقول البته آن مطلق حرام است عند 

 ست شد ؟ ، در دانستند 

این است که این روایت مشتمل است بر مطالبی که ما قائل نیستیم راست هم هست معروف    آقای خوئیای خوئی یک از اشکالات  آقکه 

خون یک کاسه ساکش ، ش نگه بدارد نگفتند حرام است امی خون در اتاقاین است که قائل نیستیم که امساک مثل خون آدم یک شیشه 

در بهداشت  چرا همینطور است  امروز  از آشغالهایی که درش خون هست جدا میال، اصلا در سطل زباله آن آشغامروز  هایی که  کنند 

 کنند تصادفا آن مطلب ی خونی دارد به طور کلی محوش مین نیست اصلا کلا چیزهایی که جنبهدرش خو

یب آن  روایت تحف العقول روایت عقلانی عجیب دانم حالا آن روایت چه منشائی دارد خیلی روایت عجیب و ی است من نمیو غر

یبی است انصافا بینی و بین الله ما چنین روایت یم ، حالا این صاحب تحف العقول ابن شغر به حرانی اینکه در کجا دیده  عی اصولا کلا ندار

دارد توضیحاتش را ما عرض کردیم آن روایت قطعا اصل دارد انما الکلام   احتمالا شاید اصلش ضعیف بوده اصحاب نیاوردند  قطعا اصل 

کتاب اقتصادی امروز است حتی در بحثایت  و الا آن رو  ای  البا اقتصاد را تا مرحلهاقتصادی غ  هایچون عجیب است در آن روایت مثل 

 نیست غالبا .ند ، این حتی صرف را هم نوشته مصرف را هم دارد این در اقتصاد خواهد تولید ثروت بکند نوشتکه انسان می

پنج راه هم برای هز آمد ایشان نقل میچهار راه برای در  اش  کند ، لکن چون روایت در وسائل آمده تکه پاره ینه مصرف میکند بیست و 

فته و الا اگر حال کردید روایت  ها آن حلاوت روایت از بین ر اش کرده با آن تکه پاره کردنه کرده بعد هم در مکاسب آمده باز هم شیخ تکه پار 

البته از اختلاف نسخ که شده اختلاف دارند با همدیگر ، چاپ در بعضی از نسخ تحف العقول هم که تازه  در ،  خواهم وارد  نمیحالا غیر 

 ای است .ت عجیبهبشوم انصافا روای

ی  ی کوچک یک سطریک تکهم آورده است ،  عائم الاسلااش را دیک تکه نیم تقر ید  خواهید  می، بعد از اینکه ،  با  و  دعائم را   رتعبابیاور

یبایعفر بن محمد در باب ، د و هذا قول جامع لجگویخیلی قشنگ است می اش را آورده است البته ایشان هم  ی است یک تکهخیلی تعبیر ز

 رده است . نک کامل نقلم و لکن ایشان ه تنبه صاحب دعائم الاسلامیلی لطیف است هذا قول جامع لجعفر بن محمد ، خهم زمان    زمانا

 چند سطر شود عرض کردیم اما معلوم می
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بُیُوعِ کُلُ   وَ عَن  یکی از حضار :   ال  حَلَالُ مِنَ  قَالَ: ال  نَّهُ 
َ
دٍ ع أ نِ مُحَمَّ ب  فَرِ  رُوبِ    جَع  ال مَش  وَ  کُولِ 

 
ال مَأ د آن قسمت که بعمَا هُوَ حَلَالٌ مِنَ 

 محمد ص قول جامع لهذا المعنی و هذا من قول جعفر بن .وَ لَا شِرَاؤُهُحضرتعالی 

 آیت الله مددی : ببینید و هذا من 

ها هم ای را عرض کردم که شاید خود اسماعیلییعنی حس کرده کلام خیلی بالایی است ، قول جامعٌ عرض کردم من یک نکتهخیلی 

نبودند ما کت یم مثل مقهای فقهی که متون روایت ابمتنبه  ، شیخ صدباشد دار نهایه شیخ طوسی یا وق نعه  بن  ی علیرسالهتا حدی مثلا 

.  ی قانونی و اجرایی داشته باشد نداریم که متون روایت است ، لکن ما خود ما الان یک کتاب فقهی که متون روایت باشد و جنبهبابویه شرایع  

ئم الاسلام  مثل دعادعائم الاسلام از این قبیل است ، لذا در میان ما شیعه هم  ی اجرایی ،  مثل آئین نامهخواهم بگویم ؟  د چه میکنیدقت می

یم .  ندار

بیه این در ؟ خوب شخواهد در جامعه اجرا بکند دقت کردید  میاجرایی است  گوید وهذا قول جامع لجعفر بن محمد این ن میرا چوچ

حدود یک سطر دو سطر از عبارت تحف العقول است ، حدود چهار ، پنج سطرش هم در فقه الرضا آمده است . عین عبارت تحف العقول  

 است . این تعبیر ندارد قولٌ جامع 

 یکی از حضار : از تحف که نیاورده ؟ 

یبا زماناباشد قبل از تحف است اما شلمغانی   نه اگر فقه الرضا تکلیف آیت الله مددی : در لکن  با تحف یکی است  دعائم الاسلام تقر

ی روایت با اینکه  و چطور شده بقیهعجیب است  است همان عبارت خیلی    ئمخیلی عجیب است به امام صادق همان عبارت دعا، دو نقطه  

ببینید ما بحث مفصلی چون راجع حدیث تی روایت را هم نقل نکرده این هم خیلی قول جامع دارد بقیهی روایت هم بقیه حف العقول  ، 

یزه  این هم فقط در همین روایت آمده لا یجوز بیعه و اینکه کل شیء نجس  جهت عرض کردیم   العقول را در اینتحف    هایکاری داشتیم ر

در نهایه اما فتوایش  در است  یم که کل  ی شیخ طوسی آمده  مفید هم آمده   ی شیخجوز ، فتوایش در مقنعهنجس لا یهیچ روایتی ما ندار

 .است

یم یکی کسانی که نص عبارت را نقل کردند مثل این ، یکی به عنوان فتوا بعد هم علامه گفته که بالاجماع لا یجوز   یعنی ما دو جور دار

دارای منافع باشد طبق قاعاصر ما هم که اهل اجماع و اینها نیستند به تحف  آقایان معبیع النجس   ه دالعقول هم که عمل نکردند گفتند اگر 

 روایات ما در  اشتف العقول واقعا اصل دتحیک روایت ، روشن شد ؟ این سیر مساله را ، این توجه نشد که باید 
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دیگر    314  –  315، چون ظاهرا از   309شد  یب ایشان باادانی باشد یا تفقه الرضا اگر تکلیف شلمغکتاب فقه الرضا قبل از این احتمالا 

ی بود  ها باشد چون یک مدتی متواری بود و فرار ین کتاب باید همین حدودغانی منحرف شده است ، این باید قبل از انحرافش باشد اشلم

 در شد . قتلش نزد خلیفه صاستور اعدامش کردند کشتنش ، د 323 – 322،  بعد رااو  آخرش گرفتندتا 

ی بوده گاهی حسین بن روح نبوده است نیابت ایشان ، ایشان خیلی شخصیت  304، چون مرحوم حسین بن روح   312این احتمالا باید  

او میشلمغانی جای او می اینطور نوشتند ، شیخ  نشسته جواب اسئله را  این شخداده است ،  دارد ،  رگی است  صیت بزطوسی در غیبتش 

اگر این    310  –  309ی با حسین بن روح دارد و حسین بن روح خواسته این کتاب ، حالا  طهاحتمالا چون این جور رابانکار کرد و شود  نمی

یخ درست باشد و این کتاب همه  عقول است .ف الگویم اگر این قبل از کتاب تحف العقول است ، خیلی قبل از تحاش میتار

یم این  ست وفات تحف العقول در  380 – 370 – 360باشد  380 – 370 شوفاتتحف العقول باید حدود  یخ ایشان خبر ندار از تار

است اگر  347 – 346که متوفای  ن بن حمدان است شاگرد حسیکه ایشان  اگر راست باشد   مده است و ع چیزهایی که نوشتند احتمالات

یم این را ن  370  –  360ید  این راست باشد این با ها دارند ، اصولا کتاب تحف  صیریباشد اینکه شاگرد حسین بن حمدان است ما هم ندار

 فرمایید ؟ نطقه هم بوده است دقت میی پخش شده است ، چون برای همان مها خیللویها و عقول نزد نصیریالع

ابراهیم قطیفی ، شیخ   هم به دنیای شیعه آمده است ، قبلظاهرا در قرن د یم . به قول مرحوم شیخ  او اصلا ما اسم کتاب را هم ندار از 

تا ابراهیم سلیمان قطیفی ایشان از این کتاب نقل می ایکند دو  ن در قرن کرن دهم لاست یعنی ق 951شان متوفای حدیث از این کتاب ، 

اینقدر مشهور شده که شیخ صاحب حر ز این کتاب نقل کردند و کتاب فوق العاده مشهور شده است . م مجلسی و مرحوم شیخ حر ایازده

ای هم وارد نشده است ، جازه ازات مشهور است در هیچ ااشتباه هم کرده اصلا کتاب را جزو کتبی آورده که در اسانید مشهور است در اج

این کتب مثل مثل کافی مثل تهذیب  دارد  به آن    هات عامبرد که اجاز شتباهات صاحب وسائل است ، چون ایشان در اولش کتبی را نام میاز ا

ا  را جزو اینها آورده است . آن وقت تحف العقول ، آنها ای که دارد به لشرایع ، این اجازات عامهعلل 

ید ؟   یکی از حضار : حضرتعالی فرمودید از صدوق بالاتر است هنوز هم این را قبول دار

 هنوز هم قبول دارم . انصافا در حدیث شناسی  آیت الله مددی :

 تر اییننی پیکی از حضار : از کلی

 ناس قوی است احادیث قشنگی هم دارد تحف العقول  ، خیلی حدیث شر و از صدوق بالا تر  پایین تبه نظر من از کلینی    آیت الله مددی :
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 کنم سر شهرتش این است کلا و فکر می

 جاهای مختلف یکی از حضار : امساکه هم چهار مرتبه گفته در 

 امساکه این که آقای خوئی  آیت الله مددی :

 لتقلب یکی از حضار : امساکه و استعماله ، امساکه و ا

ه است  یگر ، به خلاف اینکه آقای خوئی فرمودکنید که ددقت میآن وقت تصادفا امساکه الان هم بد نیست ها الان هم    آیت الله مددی :

هست اما خلاف سیره فتوای علماست خلاف فتوای  خلاف لاء نیست انصافا چیزهایی که پلید است کثیف است اصلا نگه  ی عقعلما 

 دارند . مان نگه نمیساختاصلا در دارند نمی

یا فرض کنید منی یا بول ،  ر ، اصلا میته یعنی مرادر دیگر اصلا نگه نمیمثلا مردا دارند . در روایت هم دارد ان  نگه نمیدارند ، یا خون ، 

یم بیتا یکنید اصلا ملائکه وارد این خانه نمیبیتا فیه بول اصلا دقت میتدخل   ة لاکئالملا یم ، بیتا فیه بول  بال فیه دار شوند ، دو تا روایت دار

یم نتیجه ان الملائکه  اش هم فرق میهر دو را دار از عجکنید ،  ر آن یکی  ی هم دارد دیک واقعیتین است که این  ایب الا تدخل بیتا فیه بول و 

یم ما خیلی عجیب است دتر شدیاین روایت دومی که   د ی تبخیر دارد ظاهرا مواظاهرا جنبه چون بولندار

ها در ساختمان است ، شاید تواقعا همین باشد چون دیگر الان غالبا توالکورنا هم   هایی مثلواقعا همین بیماریوامل  عشاید یکی از  

 کنید ؟ خارج ، دقت میاز خود بول موادی بخاری ، 

 شود . یکی از حضار : که موجب بیماری می

 شناخته  های ناها بیماری آیت الله مددی :

 فلیه کلب و لا بیتا یبال فیه ولا بیتا بیتا فیه صورة انسان ندخل رسول الله انا لا  یایکی از حضار : 

دارد فیه بول هم دارد ، آن وقت به خاطر  آیت الله مددی : یر تختی که ، ام این میهمین که جبرئیل گفت  گویند در خانه ام سلمه بوده ز

یر  ت داشتسلمه تخ این  رفتکرده مثلا شب بوده نمیای بوده که در آن بول میش کاسهختت، ز این دارد ،  یر تخت بود ،  ند بیرون آن کاسه ز

 عنی فیه بولا در ی

 یبال فیه اناء ولا تمثال جسد ولا یکی از حضار : 
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یر همین ام سلمه که فیه بول این هم دارد حالاآها ولا   آیت الله مددی : ،  من وارد این بحث   اناء یبال فیه هم دارد و اذا فیه اناء در تحت سر

اگر این مطلب درست باشد خیلی   انصافا خیلی تاثیر گذار است ،  های بسیار خوب جلو گیری از مسائل راه   یکی ازبحث لطیفی است البته 

 بیماری و 

 شود یعنی یکی از حضار : اصلا فرهنگ خانه سازی و شهر سازی می

یبال فیه جدا  بول است یا آن وقت در عبارات فقهاء آمده که برای اینکه این کراهت برداشته بشود این اتاقی که درش  آیت الله مددی :

یا همین منشاء  بقیهرند در توالت را ببندید ،  گذاها باز میرا آمدید خیلیبشود یعنی شما در توالت را ببندید در  ی خانه ملائکه تدخل فیه ، 

اق مخصوص برای  ، ات  کردندرا داخل ساختمان نمی  سگ کردند  ق خاص برای سگ درست مینزدیک در یک اتا  سابقهای  بود که در خانه

این از قدیم ها نه س  قدیم اصلا تعجب شاید بکنید ای او تازه است از فتگ 

عین این عبارت را چیز دو تا باشد ، یعنی ی شما با در کم الله که در خانههست اجلیک حدیثی ظاهرا از آقا امام حسین  یکی از حضار :  

 الله دو تا باشد گ اجلکم ی سی شما با در خانهنهکنم در خاحالا پیدا می

 خانه نه خانه اصلا در  آیت الله مددی :

اهند اولا یک خوبی هست  خو رهنگ شهر سازی اگر میما فبه قول ش  که آقایان هم الانخواهم بگویم این  آن وقت لذا دقت کردید چه می

این توا ها هم یک در برایش درست  دیمی خود ما ندارد ای کاش این قدیمیهای قشود ، توالتهای فرنگی یک دربی دارد بسته میلتکه 

بسته   درلطیفی است . ی  ند دقت کردید این خیلی خودش ، خیلی نکتهبندهای فرنگی هست که درش را میبکنند یک چیزی در این توالت

در  اگر در اتاق آن با فرهنگ خانه سازی هم فعلا مشکل ندارد ، اقش بسته بشود . بشود دو در اتاق بسته بشود اصلا دقت کردید ، اصلا در ات

 لطیف بود اما بیخود خارج شدیم .ز بحث خارج شدیم ا، کند ی خانه تاثیر نمیاتاقش بسته شد بقیه

ین  و صلی الله علی محمد و آله الطاهر


